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حکم غنا از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم  امام خمینی

سید عباس حیدری 1

چکیده مقاله

مســاله غناء یکی از چالش برانگیزترین مسائل و موضوعات شرعی و فقهی است 

 فقهای عظام – بــه خاطر ابتلاء و مجالس متعدد در جامعه 
ً
کــه بین لغویین خصوصا

اســلامی و ایجاد ســرور و طراوت به آن – مورد اختلاف و تضــارب آراء قرار گرفته 

است.  در این مقاله سعی شده است تا حدودی نظریات دو تن از فقهای بزرگ شیعه 

ی مورد بحث و بررســی قرار 
ّ
)شــیخ انصاری و حضرت امام خمینی ( به صورت گذار و کل

 شبیه همدیگر است. 
ً
گیرد.  محتوای تعریف این دو فقیه عظیم الشــان از غناء تقریبا

اما از جهت اصطلاحات لفظی بطور جزئی با هم اختلاف نظرات دارند.نکته ای که 

وجود دارد این اســت که مرحوم امام در ادله مرحوم شــیخ انصاری در اخبار مفسّره 

خدشه وارد کرده و آن را مردود می داند.  شیخ هم غناء را از لهوی بودن و متناسب با 

مجالس لهوی و الحان اهل فسق حرام می داند. اختلاف دیگری که قابل توجه است 

در مســتثنیات غناء است که از جمله در بحث روایات جواز فضیلت قرائت قرآن که 

شیخ انصاری روایات این باب را حمل بر صوت حسن کرده است و حضرت امام می 

ی حرمت غناء خارج شده است. 
ّ
گوید اینها توسط دلیل خاص از تحت حکم کل

واژه گان کلیدی: غناء، حرمت، لهو، مجالس لهوی،  صوت مطرب، 

1  . کارشناسی ارشد. رشته فقه و حقوق قضایی؛ جامعه المصطفی

]]khuddamalhuggah313@gmail.com 
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مقدمه. 	

یکی از موضوعات و مســائل مهم که در بین ادبا، لغویین، فقهاء و علما – اعم از 

شــیعه و ســنّی – علی الخصوص فقهای شیعه،  مورد مناقشــه و تضاراب آراء و ارائه 

انظار و افکار روایی و فقهی قرار گرفته اســت مســاله غناء می باشــد که از جهات 

متعدد بالجمله - از لحاظ حکم و موضوع -  مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است 

)صمیری، 1408: 386/3 – 387(؛ فلذا لازم دانســتم این مساله را از نگاه دو فقیه بزرگ و 

نامدار قرن اخیر شیعه)شیخ انصاری، امام خمینی( تحقیق و مورد بحث قرار بدهم؛ شیخ 

انصاری 1 جزوه محدود فقها و عالمان شــیعه است که دارای نظرات ژرف و عمیق در 

مباحث اصولی و فقهی می باشــد. کتاب های "فرائد الاصول، کتاب المکاسب" دو 

اثر پربار و محصول یک عمر تلاش شــیخ اســت که سالها در حوزات علمیه شیعه، 

خوانده و تدریس شده است؛ یکی از فقیهان که مساله غناء را بطور مفصل و مبسوط 

مورد تحقیق و تنقیح قرار داده است شیخ انصاری می باشد)شیخ انصاری، کتاب المکاسب 

1413: 286/1 – 295(. یکــی دیگر از این فقیهان، مرحوم امام خمینی یکی عالمان قرن 

معاصر است که  – ایشان فقیه ممتاز و کم نظیر در علوم  معقول و منقول؛ دارای ابتکار 

در اجتهاد و ارائه نظریه ولایت فقیه و حکومت اســلامی در فقه شــیعه می باشد – دو 

1 شیخ الفقهاء و المجتهدین )شیخ مرتضی انصاری(؛ یکی از عالمان و چهره ماندگار و کم نظیر جهان 

اســلام و مکتب جعفری، در حوزه فقه و اصول، در قرون اخیر می باشــد. شیخ انصاری معاصر با 

حکومت قاجاریه می زیســته است. مرتضی انصاری بزرگترین فرزند شیخ محمد امین مصادف با 

روز عید غدیر خم به تاریخ 1214ه ق، در یک خانواده متدین و با فضل و ادب چشم دیده به جهان 

گشــود. شــیخ انصاری با توکل به خداوند متعال و با توسل به ائمه اطهار علیهم السلام به مقامات 

د بعد از 
ّ

علمی و درجات معنوی و عرفانی نائل گشت؛ و سر انجام این فقیه وارسته و اصولی متجد

یک عمر سعی و تلاش در جهت احیاء اعتلای کلمه توحید و معارف اهل بیت ع و تربیت مجتهدان 

و عالمان بزرگ به شصت و هفت سالگی در شب هجدهم جمادی الثانی در نجف اشرف به دیدار 

معبود خود شــتافت. ) برای آشــنایی و اطلاعات بیشتر راجع به شخصیت و ابعاد شخصیت شیخ 

مرتضی انصاری به کتاب "دریای فقاهت زندگینامه شــیخ انصاری" نوشته سید عبدالرضا موسوی 

مراجعه نمایید. 
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اصل زمان و مکان را برای اجتهاد موثر و از لوازم لا ینفک اجتهاد می دانند)ســبحانی، 

1430: 21/ 3 – 91(. مرحوم امام خمینی هم مساله غناء را در کتاب "المکاسب المحرمه" 

بطور مفصل و گسترده  بحث کرده اند؛ ایشان در این کتاب گرانسنگ، تعریف جدید 

و اصطلاح خاص از غنا بیان فرموده اند که فی الجمله از کشفیات و ابداعات ایشان 

در فقه شــیعه است که در گذشته همچون تعریف با این کیفیت خاص و هیئت نبوده 

 و ندر؛)خمینی، 1392: 333/1؛ کاشف الغطاء، 1423: 112/1 – 117(.
ّ

 شذ
ّ
است الا

مفهوم شناسی غنا. 	

 معنای لغوی غناء- ۱.	

غناء؛ در بعضی از کتب لغت، برای کلمه غناء دو معنا ذکر کرده اند.

الف – موسیقی

ب – سرود، نغمه، آواز. 

صفت فاعلی آن غنا ساز: سرود سرا، نوازنده. 

غنائی: صفت نســبی؛ منسوب به غناء )ادبی(؛ ویژگی اثر ادبی که بیانگر عواطف و 

احساسات باشــد. مانند غزل عاشقانه؛ قصیده حسب المعمول با ابیات غنائی آغاز 

می گردید. )انوری، 1381: 6/ 5212(.

 و...؛ فلان 
َ

ی؛ طرّب و ترنّم بالکلام الموزون و غیره و یقال غنّی الحمام:صوّت غنَّ

 بها. 
َ

حَهُ او هجاهُ. بالمرأة: تغزّل
َ

بفلان: مد

)الأغنیــة(: ما یترنّم به من الکلام الموزون و غیــره. )ج( أغاني. بعضی گفتند اغنیه 

نوعی از غناء اســت اما جزو غناء ما لا یطرب اســت ) ملا حبیب الله کاشانی، 1417ه ق: 

ص 64 – 67(.  

 بالموســیقی و 
ً
)الغناء(: التطریب و الترنّم بالکلام الموزون وغیره. یکون مصحوبا

غیر مصحوب. 

 علی انغام الموسیقي. )ابراهیم 
ً
عة

ّ
لة و موق

ّ
 تنشد ممث

ً
 حواریة

ً
 شعریة

ً
)الغنائیة(: مسرحیة

مصطفی، 1426: 664/1 – 665(.

لغتنامه دهخدا، برای کلمه غناء سه معنا بیان کرده است. 
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)غناء(: اسم مصدر: توانگری، بی نیازی، دولتمندی. 

)غناء(: اســم خاص)علم(: یا غانا، اسم کشوری است در مغرب آفریقا که در کنار 

خلیج گینه قرار دارد. 

)غناء(: سرود، نغمه، دستگاه؛ مأخوذ از غناء، آواز خوانی. 

الف – طرب: نوعی خفت و ســبکی در نفس است که از شدت شادی یا غم پیدا 

می شود. 

ب – صوت مطرب: آن است که این حال را در انسان پدید می آورد با این معنی که 

 به جهتی موجب سبکی نباشد. 
ً
مقتضی حدوث خفت است و لو فعلا

ج – ترجیع: تردّد صوت اســت در حلــق و دهان با وزن های مخصوص. خلاصه 

آن که غناء صوت اســت مناســب با آلات لهو و ضرب و رقص است. از نظر شیخ 

صرف مرجّع بودن کلام دلیل نمی شود آن صوت و کلام حرام گردد مگر اینکه ترجیع 

لهوی باشــد.  )لغتنامه دهخــدا،1335: 327/36 – 330؛ شــیخ انصاري١٤١٣: 
ّ
مع الصوت ال

  .)٣١٠/١

ی( بالتّشدید إذا ترنّم )بالغناء(؛  نَّ
َ

الغناء: مثال کتابٍ الصوت و قیاســه لأنّه صوت و)غ

)فیّومي، ١٣٥٦: ٤٥٦/٢(.

از مجموع معانی بالا که برای معنای لغوی غناء و طرب و ترجیع بیان شــد چند 

نتیجه بدست می آید.

: قدر متیقن معنای غناء، همان آواز و صوت خاص اســت که توام با طرب و 
ً
اولا

ترجیع بوده و باعث خفت  و سبکی نفس و روح انسان شده و روح انسان را از حالت 

عادی به حالت غیر عادی تبدیل می کند. 

: صوت مطرب، اطــراب کیفیت زائد بر صوت و عارض بر آنســت )فیّومی، 
ً
ثانیــا

ص59(. یا همان تاثیر که متاثر از خصوصیت خاص است که در نفس کلام و شخص 

اجــرا کننــده وجود دارد که باعث خفت و تغییر حالات درونی و روحی انســان می 

شــود؛ در واقع صوت مطرب، سبب و علت اســت برای غناء که محصول آن تغییر 

عواطف درونی و غرایض حیوانی انســان شده، که برای انسان یک حالت تحریکی و 

دگرگونی ایجاد می شود. 
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: ترجیع یا همان گردانیدن صوت در حلق و دهان، ترجیع در واقع از عوارض 
ً
ثالثا

 و بالذات، دون الترجیع است؛  ممکن است 
ً
صدا است، نه از ذاتیات؛ یعنی صدا اولا

کلام و صدای مع الطرب باشد، دون ترجیع باعث خفت و سبکی نفس و بر انگیختن 

احساسات شود. 

ماحصل نتائج بدســت آمده این می شــود که؛ ممکن اســت کلام و صوتی هم 

مطرب و هم مرجّع باشد؛ در غناء بودن این شک نیست ) فرق نیست که در کلام حق باشد 

یا کلام باطل(؛ بعضی فقهاء ادعای اجماع و اتفاق بلا خلاف دارد. ) مد الصوت المشتمل 

 عند جمیع ارباب هذه الاقول؛ 
ً
علی الترجیع المطرب الاعم عن السّار و المحزون المنهم لمعنی غناء قطعا

ن غناء در نزد فقهاء و پیروان این قول، همین تعریف مشــهور فقهاء اســت که هیچ اختلاف در 
ّ

قدر متیق

حرمت آن وجود ندارد بل اجماع به اســتفاضه رسیده است؛ حتی از ضروریات مذهب دانسته شده است 

) نراقــی 1415: 14/ 125 – 128(. بعضی از فقهاء بر حرمت این تعریف غناء ادعای تواتر 

ادله و نصوص کرده اســت؛)طباطبائی 1418: 155/8 – 156(.  هکذا کلام باطل باشد مع 

الطرب، که حالت غنائی داشته باشد. 

	 - معنای اصطلاحی غناء- 	.	

 تعاریف و تفاســیر مختلف و گوناگون از طرف 
ً
 و اصطلاحا

ً
 برای کلمــه غنا لغة

فقهاء و لغویین صورت گرفته اســت؛ هر کس به اســاس طبع و مشی علمی و ذوق 

عملی خود یک نوع تعریف و توضیح از غناء ارائه کرده است. آنچه که در مسأله غناء 

و مسائل و احکام آن باعث اختلاف و منشأ آراء فقها و اندیشمندان شده است موضوع 

غناء است نه تعریف و مفهوم لفظی غناء؛ یا به تعبیر دیگر شبهه "شبهه ای موضوعیه" 

اســت  نه شــبهه ای حکمیه که بعضی ها می گویند )شهید سید محمد صدر، ماوراء الفقه، 

1430: ٣/ 9٣؛ شیخ انصاری، 1438: 112/2؛ ایروانی، ١٤٢١: ١٧٨/٣(. 

ة، لانّ الإنسان فیها یجد نفسه کأنّه أن یطیر 
ّ

 نفسیة عبّروا عنها بالخف
ً
انّ الطرب حالة

 )ایروانی، همان(.
ً
ا

ّ
 جد

ً
 إذا أصبح خفیفا

ّ
و هذا لا یکون الا

الغناء: ککساء؛ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب او ما سمّي بالعرف غناءً، 

ء کان في شعرٍ أو في قرآن او غیرهما.)طریحي، ١٣٦٢: ٣٢١/١؛ شهید 
ً
و إن لم یطرب؛ ســوا
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اول،  ١٤١٧: ١٩٠/٣(. صاحــب ریاض با تایید کردن قول مشــهور بنا بر اصح الاقوی، 

می گوید نصوص و ادله در این باب در حد تواتر رســیده اســت مع ذلک به اطلاق 

خودشــان باقی هستند و مدلول این روایات غناء فی نفســه و بعنوانه است؛ )طبابایی 

١٤١٨: ١٥٥/٨- ١٥٦؛(.

مرحــوم امام ره در کتاب گرانســنگ خود "المکاســب المحرمه" بحث مفصل و 

مبســوط درباره مسأله غناء انجام داده است؛ شبیه سبک شیخ انصاری در مکاسب با 

 تمام آراء و نظریات فقها، 
ً
 معنای لغوی غناء را مطرح کرده و ثانیا

ً
کمی تفــاوت؛ اولا

 بطور اجمال 
ً
لغویین و ادبا را بطور عام - اعم از مشهور و غیره - بیان فرموده اند و بعدا

و خلاصــه وارد بحث شــده و تمام تعاریف و احتمــالات را رد کرده و به تایید و نقد 

تعریف محمد علی اصفهانی می شود )امام خمینی، 1392 : 1/ 333(. 

ه مع 
ّ

الف(فسّره بالسّماع، و بالترجیع و بالتطریب،  و برفع الصوت مع الترجیع، مد

 الصوت المشــتمل علی الترجیع المطرب إلی غیر هذه التعاریف...
ّ

الترجیع، أنّه مد

)همان، نراقی، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، 1415: 125/14 – 128؛ فیض کاشانی، 1417: 190/3؛ 

ملا حبیب الله، 1417ه ق؛ ص6 – 68(. 

محقق ایروانی در کتاب "حاشیة المکاسب" می گوید بحث  کردن از حرمت غناء 

شایســته نیست؛ ادله و اخبار در حد کافی و روشن در این زمینه وجود دارد، آنچه که 

محل اختلاف و تضارب آراء است و ادله و اخبار به آن اشاره نکرده است و خالی از 

تعیین موضوع غناء اســت؛ فلذا اشکال و ایراد در موضوع غناء است نه حکم حرمت 

غنــاء، مع ذلک کلمات فقهاء، لغویین در این باب اضطراب دارد)محقق ایروانی، 1421: 

 .)178/3

کسانی که قائل به حرمت ذاتی و نفسی غناء هستند- عبارتند از: تعریف صاحب 

جواهر: "ما هو محرم في نفســه – منه الغناء" صاحب جواهر برای حرمت غناء ادعای 

تواتــر اخبار، إجماع، حتی گفتــه بعضی ها از ضروریات مذهب مــی دانند. گفته 

اختلاف و شبهه ای در غناء من حیث الموضوع است نه مفهوم؛ )نجفی، بی تا: 44/22؛ 

طباطبایی، 1418ه ق: همان؛ شیرازی، 2801415ه ق: ص 280 - 290 (.  "ما حرم لعینه کالغناء" 

)شهید،1417ه ق: همان(.
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 الغناء؛ مرحوم کاشف الغطاء می گوید. 
ً
من جمله ما یحرم التکسب به لحرمته ذاتا

اختلاف در غناء بین فقهاء، به خاطر تعارض ادله نیســت؛ بلکه اختلافات ناشی می 

 
ً
 و منقولا

ً
 محصلا

ً
شود از معنای حقیقی و لغوی لفظ غناء. و هو محرم لنفسه اجماعا

 و الکتاب العزیز و الســنة المتواترة شــاهدان علیه. فالادلة الثلالثة متفقة علی 
ً
متواترا

تحریمه )کاشف الغطاء، 1424ه ق: ص 112 – 124(. 

 بعضــی قائل اند که غناء حقیقت عرفیه در صوت لهوی بالمعنی  الاعم اســت؛ 

 من 
ً
یعنی از معنای لغوی به معنای عرفی نقل پیدا کرده است؛ سوا کان بنفسه، مجردا

الاقتران بالآلآت الخارجیة المحرمه او بسبب اقترانه بشئ منها، و دلائل برای آن ذکر 

کردند. )شیوع استعمال و غلبه وجود این معنا در اعصار؛ تبادر معنای مورد نظر از لفظ غنا با قطع نظر از 

شیوع و غلبه وجود؛ عدم تردید و شک عرف در اطلاق این لفظ به صوت خاص؛ با شک کردن در اطلاق 

کردن لفظ غناء بر غیر آن؛ عدم صحت ســلب لفظ غناء از این نوع و صحت ســلب از غیر آن معنا؛ اتفاق 

علما  بر حرمت معنای مورد نظر غناء و اختلاف فقها در معنای غیر آن؛ ظاهر این اســت که بین تحســین 

صوت و طرب تلازم خارجی است )ملا حبیب الله، 1417ه ق: ص 71 – 76(.  بعضی از فقها تمام  

اجماعــات و اتفاقات بانحاه، بر حرمت غنــاء را رد می کند؛ و می گوید این اجماع 

اعتباری نداشــته و آنرا اجماع منقول می داند. اجماع را در صورت صحیح می داند 

که مســتند به حسّ باشد نه از روی اجتهاد و حدس؛ در مقام استدلال برای حرمت 

عمل به ظن، مگر اینکه دلیل خاص داشــته باشیم و حال آنکه دلیل نداریم بر خروج 

ظن حاصل از اجماع منقول)همان، ص 37(. 

 شبهه در مساله غناء. 	

اصل در شــبهه موضوعیه، در غناء اباحه اســت؛ که ناشــی می شود از شبهه در 

حکم، و اجتناب از باب مفهوم موضوع است که واجب است از باب مقدمه اجتناب 

کرد. )نجفی، بی تا: 22/ 46 – 48(.  

 به نظر بعضی از فقهاء -  ســه دلیل را گفته اند. اجمال و اشــتباه در وضع و یا در 

مراد، یا تعارض ادله و اخبار جواز با ادله حرمت بالنســبة الی بعض افراده –  شــبهه 

حکمیه تحریمه است ) ملا حبیب الله کاشانی، 1417ه ق: ص35 – 36(.
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در ادامه می فرماید کسانی که اطلاقات اخبار غناء را بر فرد شایع حمل می کنند؛ 

حمل  در صورت درست است که فرد شائع، معنای حقیقی غناء شده باشد در عرف؛ 

اما به چند دلیل این حمل درست نیست؛ 

الف – مطلق من حیث هو المطلق افاده عموم نمی کند؛ به خاطر که وضع نشــده 

؛ مطلق برای ماهیت مطلقه به صورت لا بشــرط اســت بخلاف 
ً
 و نه عرفا

ً
برایش لغة

الفاظ که وضع شــده برای عموم بشرط شی، حمل عام بر عموم غیر مشروط و حمل 

مطلق بر عموم با شرط است. مجرد استعمال مطلق در فرد شایع باعث حقیقت عرفی 

نمی شود. اگر استعمال شود مجاز خواهد بود چون مطلق برای فرد بعینه وضع نشده 

بلکه برای جنس شــایع وضع شده است. و اگر به فرد غیر معنای شایع حمل کنیم یا 

بــر معنای لغوی آن، حمل بر معنای مجازی و یا حقیقت مجهوره بدون دلیل و قرینه 

اســت و این غیر مجاز اســت. حمل و غلبه استعمال مطلق بر فرد شایع از امارات و 

قرائن مراد است برای امارات موضوع ذکر نشده است.

 بعضی از افراد شــایع مطلق بحســب اســتعمال یا وجود در خارج نباشد. بلکه 

بالنسبه به جمیع افرادش مساوی باشد.

مطلــق برای بیان خودش باشــد نه برای تقریب و بیــان حکم چیز دیگر، و الا لم 

م در صدد بیان حکم مطلق است من حیث 
ّ
یعمل باطلاقه. اگر دانســته شود که متکل

هو، لازم اســت حمل بر عموم شود. و اگر در صدد بیان حکم دیگر باشد حمل نمی 

شــود بر عموم. )همان، ص 45 – 46(. بحث است در اینکه آیا قید کاشف از اراده عموم 

از مطلق است یا کاشف نیست؟ 

اگر کاشف بود حمل بر عموم نمی شود و اگر بود حمل درسته. 

بعضی از فقها گفته اند شبهه حکمیه، در جای است که اشتباه به خاطر عدم دلیل 

و یا تعارض دلیلین باشد؛ یعنی اگر اجمال در متعلق حکم باشد شبهه، شبهه  حکمیه 

است )شیخ انصاری، 1438ه ق: 114/2(. 

علما برای لهو معانی زیادی ذکر کرده اند. 

الف – چیزی که انسان را از هدف اصلی و کار مهم خود مشغول کند. ممکن است 

آن لهوی منفعت قلیله داشته باشد. 
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ب – مطلق غفلت و فراموشی از شی مفید؛ و اشتغال به چیزی مضار و غیر آن.  

ج – غفلت و ترک ذکرالله. 

د – مطلق باطل و معصیت و محرمات. )کاشانی، 1417ه ق: ص 60 - 61(.

دیدگاههای فقهی. 	

یف شیخ محمد رضا اصفهانی - ۱.	 تعر

إنّ الغناء هو الصوت المتناســب الذی من شأنه  بما هو متناسب أن یوجد الطرب 

ة بالحد الذی مرّ...
ّ

أعني الخف

چیزی که از تعریف مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانی به دست می آید این است 

که:" غناء عبارت است از صوت متناسب که شانیت آن ایجاد با طرب و سبکی باشد" 

ظاهر این تعریف، در واقع همان معنای لغوی غناء )صوت مع الطرب( است که فعلیت 

را شــرط نمی داند.  مرحوم امــام ره از بین تمام تعاریــف و اصطلاحات غناء، این 

قه احسن ما 
ّ

 می داند و می فرماید: "والانصاف أنّ ما ذکره و حق
ّ

تعریف را ادق و اسد

قیل في الباب و اقرب باصابة الواقع و أن کان في بعض ما أفاده مجال المناقشه )همان، 

ص ٣٣٨(. انصاف و حق این است  که بهترین و مناسب ترین تعریف از غنا، بیان است 

که شیخ محمد رضا اصفهانی کرده است؛ و نزدیک ترین تعریف به صواب، مع ذلک 

امام ره این تعریف را ناقص دانسته و اشکالات را وارد می کند. 

الف – در اینکه غناء عقل را زائل می کند و علت در غناء مثل علت بودن سُکر در 

شراب است دلیل در عرف و لغت وجود ندارد. 

ب -  اشکال دیگر مرحوم امام، به تعریف شیخ اصفهانی، به اعتبار توازن و ایقاع 

آن اســت. مرحوم امام ره می فرماید: توازن و تنظیمات شــعری، از عوارض الفاظ و 

کلام اســت نه صوت؛ طرب هیچ تلازم با توازن الفاظ و کلام ندارد. ممکن است در 

ه قرار بگیرد. 
ّ
ایجاد طرب و خفت روح موثر باشد و جزء العل

ة و حســن ذاتي و لو في الجملة و له شأنیة إیجاد 
ّ
 أنّه صوت الإنســان الذی له رق

الطرب بتناسبه لمتعارف الناس )ر.ک، همان(.

 یک تعریف جدید و شــاهکار استثنائی درباره غناء 
ً
تعریف امام ره از غناء، کاملا
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است؛ از این تعریف چند نکته بدست می آید. 

: مرحــوم امام ره قائل بــه حرمت ذاتی غناء بوده، و بطور کلی قبول ندارد، فی 
ً
اولا

الجمله غناء را فی نفسه و فی ذاته حرام می داند – به وضوح و اندک تامل این تعریف 

از لابلای کلمات و نظرات امام در کتب فقهی ایشان به دست می آید. 

ت و ســبکی را در حرمت و 
ّ

: امام ره صرف شــانیت طرب و ایجاد حالت خف
ً
ثانیا

تحقق آن کافی می داند. این شــانیت باید برای متعارف مردم ایجاد و محقق شــود 

– بین فقهاء اختلاف اســت که آیا شانیت فعلی لازم اســت یا شانیت عرفی و نوعی 

کفایت می کند – نه شــانیت فعلی و شخصی، که عده ای از فقهاء طرفدار این نظریه 

هستند. 

یر الوسیله- 	.	  دیدگاه امام در تحر

انجام غناء و شــنیدن و تکسّــب غناء حرام اســت؛ و غناء مجرد تحسین صوت 

نیست، بلکه منظور مد و کشیدن آن و ترجیع آن به کیفیت خاص مطربی که مناسب 

مجالس لهو و محافل طرب انگیز بانضمام الآت لهو الغناء می باشــد )امام خمینی ره، 

1379: 1 و388/2(. امام صوت مطرب را که متناســب با مجالس لهو بوده و شــانیت 

ایجاد را داشته باشد حرام می داند. 

اشکالات مرحوم امام ره بر شیخ انصاری

مرحوم امام ره توجیهات شــیخ انصاری راجع به اخبار مفسّــره آیات باب غناء را 

در معنای مورد نظر شــیخ قبول نداشــته آنرا جامع نمی داند و اشکالات و ایرادات را 

مطرح می کند. 

: به حســب تعریف قول؛ شــیخ یا باید از روایات رفع الید کنیم، یا باید ادله 
ً
اولا

مذکــور را حمل بر معنا و تعریف خــاص غناء نمایم با قیام قرینه عقلیه از مقوله قول 

نیست.

: قبول کردن قول شیخ بمعنای رفع الید از ظواهر اخبار مفسرّه، یعنی غناء تمام 
ً
ثانیا

الموضوع برای قول الزور است؛ به عبارت دیگر، ظاهر اخبار حرمت قول زور را ثابت 

می کند نه حرمت غناء به معنای متعارف و مشهور را - که مدعی شیخ است – حمل 
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اخبار بر غناء )بما ذکر انّه صوت مترجیع  المطرب( حمل علی غیر مدلولها بحسب العرف. 

حفظ  ظاهر اخبار و حمل کردن آن به معنای حقیقی غناء باطله و زخرف )امام خمینی، 

1379ه ش: ص 345 – 346(. در جواب این اشکال می فرماید: "اندراج غناء در عمومات 

روایات مفسّــره از باب اندراج مصادیق عنوان است؛ اما حکم متعلق و اختصاص به 

قول زور و کلام باطل دارد )همان، ص 395(. 

برخی از فقهاء معاصر دلالت اخبار مفسّره را بطور مطلق رد نمی کند و در بعضی 

از آنها خدشه وارد نموده و موافق با نظر امام است و می گوید: " صحیح ابی الصباح 

ذین لا یشــهدون الزور - در تفســیر قول الزور، 
ّ
عن الصادق ع فی قول عزّوجل – وال

 بخراســان عن الغناء..."علی الاظهر 
ً
و هکذا روایت ریان، قال "ســالت الرضا ع یوما

دلالــت ندارد. این دو روایــت دلالت بر حرمت غناء ندارد کمــا اینکه از ظاهر آیه 

فهمیده می شود.

موثقة یونس، در دلالت آن بر حرمت غنا تردید وجود دارد. 

همچنین " صحیح هشــام، صحیــح ابراهیم، عماد، علی بــن جعفر" دلالت بر 

حرمت غناء ندارد.  )آصف محسنی، بی تا: 70 – 75(. 

 تقسیم غنا از نظر امام خمینی- ۱.۲.	

الف – غناء حق

غناء تغنّی به اشــعار که متضمّن ذکر جنت، تشویق به دارلقرار باشد. این تعریف 

اشاره به حدیث " فذکرتک الجنّة...الخ" دارد. 

ب – باطل

چیــزی که متعارف در مجالس لهوی و غنائی باشــد. مثل مجالس بنی امیة، بنی 

عباس و...)محسنی، بیتا، 354(. 

عمومات وارده در باب حرمت غناء و ادله استثناات مثل قرائت قرآن، مرآثي و...؛ 

در صورت تعارض، به حسب قاعدة تساقط است و رجوع به اصل؛ 

امام ره؛ قراة القرآن، مراثي، فضائل الادعیه و... را از مستثنیات نمی داند و قائل به 

این است که ادله حرمت غناء اینها را هم شامل می شود و لکن آنها به دلیل خاص از 
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تحت قاعده حرمت غناء خارج شده اند. روایات قراة قرآن را حمل بر روایات صوت 

حسن کرده است )همان، 369 – 380(.  

امام به خاطر که ابهام و اجمال که در دلالت معنای حُداء وجود دارد قائل به عدم 

اســتثناء و آنرا مشمول ادله حرمت غناء می داند. و چندین معنا برای حُداء بیان کرده 

است. )سوق الابل مطلق، سوق بمطلق الصوت الاعم من الغناء، مشترک بین سوق الابل مطلقا بالتّغنّي؛ 

سوق الابل بالغناء(. )همان، 388(. 

 العرائس. - ۱.۱.	
ّ

استثناء زف

به خاطر صحیحه "اجرالمغنّیة التي تزّف العرائس..." 

: اشکال در سند این روایت وجود ندارد.
ً
اولا

: دلالت آن واضح و روشن است. )همان، ص 390(.  
ّ
ثانیا

 موافق و مطابق با نظر امام ره اســت؛ که ادله 
ً
ظاهر کلمات بعضی از فقهاء تقریبا

را برای جواز اعراس نقل کرده اند. 

الف – روایات وارده در این باب؛ اخص از حرمت مطلق غناء لهوی است. 

ن غناء در غیر مراثي، اعراس 
ّ

ب – دلیل حرمت غناء، دلیل لبّی اســت و قدر متیق

ن است که در این صورت جایز است
ّ

است؛ یا خارج از قدر متیق

 از حرمت 
ً
 لهوی گفته نمی شود؛ در این صورت موضوعا

ً
ج – غناء در اعراس، عرفا

غناء خارج است. )صدر، 1430ه ق: ص 92(. 

بعضی دیگر گفتند غناء مطلقا حرام اســت؛ و بــرای روایت - "اجر المغنیة التي 

 العرائس لیس به باس و لیست بالتي یدخل علیها الرجال...الخ"؛ - چند توجیه 
ّ

تزف

ذکر کردند.  

: این روایت اختصاص به حرمت اخذ اجرت عمل حرام دارد.
ً
اولا

: روایت تخصیص به غناء اســت؛ غناء عرائس اگر مردان داخل نشود اشکال 
ً
ثانیا

ندارد.  

: غنای حرام اســت که مردان با زنان مختلط شــوند نه غنای غیر آن.) محسنی، 
ً
ثالثا

بی تا: ص 73 – 74(. 
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امــا بر خلاف نظــر فقهای بالا که قائل به صحت روایــت بودند، برخی از فقهاء 

روایت " التی یدخل علیها الرجال"؛ و "اجرالمغنّیة التي تزّف العرائس لیس به باس...

الخ"؛ را ضعیف و مجهول می داند. )فقه الصادق، 1429ه ق: ص 154(. 

فیض کاشانی- ۳.	

آنچه که از آراء مرحوم فیض کاشــانی در کتاب الوافی فهمیده می شود این است 

 و بالذات و فی نفسه حرام نیست؛ مگر آن که با حرام دیگر، 
ً
که غناء بما هو غناء، اولا

مثل دخول الرجال علی النســاء، ضرب الاوتار و امثالهم همراه باشــد؛ در کتاب می 

ذی یظهر من مجمــوع الاخبار الواردة فیه، اختصاص حرمة الغناء و ما 
ّ
فرماید: " وال

ها بما کان علی النّحو المعهود المتعارف في 
ّ
یتعلق بــه من الاجر، و التعلیم و...؛ کل

مهنّ بالاباطیل..."؛)فیض 
ّ
زمــن بني امیة و بني العباس من دخول الرجال علیهنّ و تکل

کاشــانی1388: 220/17 – 222(. آنچه که از ظاهر مجموع اخبار در باب غناء و ما یتعلق 

به، فهمیده می شــود، مراد همان غناء معهود و متعارف است  که در زمان بنی امیه و 

بنی عباس مرسوم بود و آنها انجام می دادند، و حرمت آن غناء مشروط است به دخول 

رجال و اشتغال به کلام باطل و غیره من سائر الموارد.

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب،  مرحوم فاضل لنکرانی در "تفصیل الشریعة فی 

تحریر الوســیلة" - که در واقع شرح فتوا امام در تحریر است – همچنین بزرگان دیگر 

مثل مرحوم آقای خویی در - مصباح الفقاهه - اشــکالات و ایرادات بر نظر مرحوم 

فیض کاشانی وارد کرده است و پاسخ های متین و جامع را مطرح کرده اند. 

مرحوم فاضل لنکرانی- 	.	

 ادعای تواتر شــده از حیث معنا 
ً
الف – روایات کثیره وارده در باب غناء – که بعضا

دلالت بر نهی از نفس غناء دارد، با قطع نظر از عوارض و لواحق و عناوین دیگر مثل 

دخول الرجال و...؛ 

ب – اگــر حرمت روایات باب غناء اختصاص به عوارض و غناء من حیث دخول 

الرجال و... داشــته باشد، اهمیت دادن به روایت منع، لغو محض و بی فایده خواهد 

بود. و ورود نهی از سائر محرمات غیر غناء.
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ج – روایت فقیه مرسلة...الخ؛ مرسله است؛ اعتباری ندارد؛ اما روایت "سال رجل 

عن علی بن الحسین - علیهما السلام - عن شراء جاریة لها صوت؟ فقال: "ما علیك 

لو اشتریتها فذکرتك الجنّة - یعني بقراة القرآن – و الزهد و الفضائل التي لیست بغناء 

فامّــا الغناء فمحظور"؛ مثل روایت ابی بصیر و ان کانت صحیحة، دلالت در ما نحن 

فیه ندارد. نهایت چیزی که از روایت ابا بصیر می توان اســتفاده کرد، این اســت که 

استثناء الغناء فی العرائس – فلا دلالة لهما علی حکم المطلق. 

اما روایــات وارده در باب اســتحباب قرائت قرآن؛ هیچ ارتباط بــا روایات غناء 

نــدارد. "لعدم الملازمه بین الصوت الحســن و الغناء و ثبوت المغایرة بینهما" )فاضل 

لنکرانی1390: 160 – 170؛ خوئی1417: 308/1 – 309(. 

ــاء از امام رضا نقل کرده است؛ "عن شراء المغنیّه 
ّ

روایت که حسن بن علیٍّ الوش

 ثمنُ الکلب و.."؛ )حر عاملی، ١٤١٢: 
ّ

قال: قد تکون للرّجل الجاریة تلهیه و ما ثمنُها الا

١٢٤/١٧(.  این روایت ضعیف اســت، به خاطر وجود ســهل بــن زیاد علی ضعفه؛ 

شــرائهن و بیعهن حرام  تعلیمهن کفر اســتماعهن نفاق؛ بــه خاطر طاهری ضعیف 

اســت؛ روایت جعلت فداک ما تقول فی النصرانیه اشتریتها و ابیعها من النصرانی؟ 

فقال: اشتر و بع... الخ؛ به دو جهت ضعیف است.

 و دلالة؛ به خاطر که ســوال از جاریه ای است دارای صوت حسن 
ً
الف- ســندا

است نه از مغنیه؛ سوال از غیر مغنیه است. 

ب – به خاطر دینوری ضعیف السند است.)شیرازی، 1415ه ق: ص133 – 135(. 

حکم حرمت غناء

ا – اجماع (محصل و منقول(. فی الجمله دعوای اجماع دارند 

ب – آیات به ضمیمه روایات. فلا وجه للخدشــه فی الروایات الوارده فی تفســیر 

الآیه.

ج – روایــات الداله علی حرمت الغناء؛ و الروایــات الوارده فی حرمة الغناء و ان 

کان اکثرها ضعیف الســند و لکن فی المعتبر منهــا غنی و کفایه.  )همدانی، 1420ه ق: 

ص 309 – 312(.  
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ادله حرمت غناء. 	

اجماع- ۱.	

آیات- 	.	

از آیات و اجماع حرمت ثابت نمی شــود؛ و دلالت بر حرمت غناء ندارد. عمده 

دلیل روایات است. 

وایات- ۳.	 ر

الطائفه الاولی: ما دل علی انه داخل فی عنوان الزور الوارد فی قوله تعالی. 

الطائفه الثانیه: ما دل علی انه داخل تحت عنوان "لهو الحدیث" الوارد فی قوله . 

الطائفه الثالثه: ما دل علی النهی عنه و تحاشی ائمه الدین...

له لها من حیث الغناء.
ّ
الطائفه الرابعه: ما دل علی ان اجر المغنیه محل

الطائفه الخامسه: ما دل علی حرمه استماعه مما یعلم منه حرمه اصله.. 

الطائفه السادسه: ما دل علی الحرمه الغناء فی القران. )شیرازی، 1415ه ق: ص290(. 

به نظر مکارم؛ غناء بعنوانه حرام است مگر اینکه دلیل بر خلاف آن باشد.

کات  نظر امام خمینی ره  و شیخ انصاری. 	  اشترا

1 - شــیخ انصاری ره به اختلاف فقهاء و علما درباره موضوع و ماهیت غناء اشاره 

دارد؛ همان طور که امام ره به آن اشــاره فرمودند. شــیخ انصاری – بعد از ارائه و بیان 

معانــی و اصطلاحات لفظ غنــاء از دیدگاه فقهاء، لغویین و غیــره درباره موضوع و 

لغویین"؛ )شــیخ 
ّ
ماهیت غنــاء - می فرماید: " وان اختلافات فیه عبارات الفقهاء و ال

انصاری 1413: 291/1(. 

2 – امام ره مجرد صوت المطرب که متناســب با مجالس لهوی و اباطیل باشد را 

حرام می دانست؛ از لابلای بیانات شیخ انصاری هم  بدست می آید که ایشان غناء را 

 في نفسه... فهو حرام"؛ 
ّ

 صوت یعد
ّ

مساوی با صوت مطرب می داند. "وبالجمله، کل

شیخ هم فی الجمله قائل به حرمت ذاتی و فی نفسه غناء است. 

: باید شانیت و اقتضاء عرفی طرب 
ً
3 – امام خمینی در حرمت غناء، فرمودند. اولا



13۶                      

12
ره  

ما
، ش

 14
03

ار  
  به

م،
هار

ل چ
سا

ر، 
کوث

م 
سی

ی ن
لم

ه ع
نام

صل
ف ٭ 

برای سبکی و خفت کافیست؛ لازم نیست که صوت مطرب، شانیت فعلی و شخصی 

 متناسب با شرائط  مجالس لهوی و باطل باشد. از ظاهر بیان شیخ 
ً
داشــته باشد. ثانیا

 بیانگر نظر نهایی ایشان مترادف این مطلب به دست می آید " ثمّ انّ المرجع 
ً
که ظاهرا

 
ً
لهو الــی العرف و الحاکم هو الوجدان؛ حیث یجد الصوت المذکور مناســبا

ّ
في ال

لهو و للرّقص...الخ"؛ )همان، 297(. مرجع و تشخیص دهنده موضوع 
ّ
لبعض آلات ال

غناء عرف جامعه اســت که باید غنای حرام را تشــخیص بدهند که آیا متناســب با 

مجالس لهوی اســت یا خیر؟ جواب شیخ اینست که حاکم به این مطلب وجدان و 

قوه عاقله و مدرکه انسان ها می باشد.   

اختلافات نظر امام ره با شیخ انصاری . 	

 شــیخ انصاری روایات مفسّــره در باب غناء – که "قول الزور"؛ " لا یشــهدون 
ً
اولا

الــزور"؛ و " لهو الحدیث"؛ را به غناء تفســیر کرده اند، مورد خدشــه قرار داده و می 

 با اندک 
ً
گویــد غناء مورد نظر و مانحن فیه را نمی توان با این ادلــه اثبات کرد؛ بعدا

تامل و دقت نظر از این ســخن عدول کرده و می فرماید در صورت مدعای ما توسط 

این روایات و اخبار مفســره ثابت می شــود که ما غناء به معنای کلام باطل و لهوی 

بدانیم. 

 من حیث 
ّ

 علی حرمة نفس الکیفیة الا
ّ

شــیخ می فرماید: "فالانصاف انّها لا تــدل

  لله"؛)همان، ٢٨٧(. انصاف و 
ً
لهو علی اطلاقه مبغوضا

ّ
اشــعار "لهو الحدیث" بکون ال

حقیقت این اســت که اخبار بانضمام روایــات غناء به معنای کیفیت خاص را ثابت 

نمی کند مگر اینکه ما آنرا تعمیم داده و غناء را از باب لهوی بودن مشمول ادله مذکور 

نمایم. مرحوم امام ره اســتناد شیخ به اخبار مفسّــره برای حرمت غناء از باب لهوی 

بودن را مردود دانســته و برای آن ایرادات و اشــکالات را مطرح فرمودند)امام خمینی، 

1392ه ش: ص 345(. 

3 – شــیخ انصاری در حرمت غناء بین کلام حق و باطل فرق قائل نشــده است:؛ 

"و ظهر ممّا ذکرنا انّه لا فرق بین اســتعمال هذه الکیفیة في کلام حق  او باطل و قراة 

لهو لا اشــکال في حرمته...الخ"؛ )همان، 
ّ
القرآن و... بصوت یرجّع فیه علی ســبیل ال



                     137    

ی  
مين
م خ
اما
وم  
رح
و م
ی 
صاو
  ان
شي
وم 
رح
ه م
دحا
 دی
ا از
 خن
کم
ح ٭ 

297(. امــام مرحوم درباره کلام تفصیل قائل شــده بود و گفتــه بود اگر کلام باطل و 

 اشــکال ندارد. و روایات قرائت قرآن، مرآثی، را از باب 
ّ

لهوی بود حرام اســت و الا

صوت حسن و خوش می داند. 

ن غناء همان 
ّ

محقق ایروانی، صاحب کتاب حاشیة المکاسب می گوید قدر متیق

کلام باطل اســت  که فی ذاته باطل اســت؛ اما حســب المدلول مشتمل بر ترجیع، 

 و اطراب. مراد از کلام باطل همان کلام لهوی اســت که در مقام تلهّی باشــد نه 
ّ

مد

افــاده. با در نظر گرفتن تعریف محقق ایروانی،   کلام باطل حرام نیســت، مگر اینکه 

 الصوت المشتمل علی الترجیع مع 
ّ

مشتمل بر ترجیع، مد و اطراب باشد و هکذا مد

المطرب حرام نیســت مگر اینکه با کلام باطل همراه باشــد - کما اینکه خودش این 

را تنقیح کرده اســت – چهار قید ذکر کرده اســت که در صورت فقدان یکی از قیود، 

حرمت ساقط می شود.)بطلان الکلام، مد الصوت، الترجیع، ثم الاطراب(. )محقق ایروانی1421: 

 .)178/3

نظر نهایی شیخ درباره غناء  . 	

با تدقیق و تامل به مباحث شــیخ انصاری در کتاب مکاسب محرمه، درباره غناء 

: شیخ فی الجمله قائل به حرمت ذاتی غناء بوده، 
ً
این نتیجه به دســت می آید که اولا

و غنای مورد نظر شــیخ، عبارت از صوت مطربی لهوی است که متناسب با مجالس 

لهوی و باطل باشــد و عرف مردم هم آنرا غناء بدانند حرام اســت؛ تفاوت ندارد بین 

اینکه این خصوصیت در کلام حق باشــد یا کلام باطل، روایات وارده در فضیلت و 

ثواب قرائت قرآن را حمل بر صوت حسن کرده است و گفته؛ مجرد صوت بالترجیع 

تا زمانی که لهوی نباشد حرام نیست؛ "و ظهر ممّا ذکرنا انّه لا تنافي بین حرمة الغناء 

في قــراة القرآن و ما ورد من قوله... "ورجّع بالقــرآن صوتك فانّ الله یحبّ الصوت 

الحسن"؛ "فانّ المراد بالترجیع تردید الصوت في الحلق، و من المعلوم انّ مجرد ذلك 

لهو..."؛ )همان، ٣١٠(. مرحوم عاملی می گوید: 
ّ
لا یکون غناءً اذا لم یکن علی سبیل ال

این روایات با روایات عام و خاص که در باب حرمت غناء آمده و از حد تواتر تجاوز 

کرده نمی شود معارضه کرد یا باید حمل بر تقیه کرد و یا باید بگوییم مراد مادون غناء 
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است؛ )حر عاملی، 1412: 212/6(. 

نتیجه گیری. 	

از مجموعه بررسی و دقت در نظرات و دیدگاه های مرحوم شیخ انصاری و مرحوم 

امام خمینی ره درباره حرمت غناء، این مســاله به دســت می آید که در اصل ذاتی و 

ماهیت حرمت غناء فی الجمله با هم موافق و هم نظر بوده و اختلاف این دو فقیه به 

س الله نفسه الزکیه – غناء 
ّ

 مرحوم امام - قد
ً
ادله و بعضی جزئیات آن بر می گردد. مثلا

ی حرام می داند بدون استثناء، ولی از نظر ایشان غناء حلال هم وجود دارد 
ّ
را بطور کل

 خارج است؛ ولی مرحوم شیخ غناء را عام دانسته و 
ً
در مقابل غناء باطل، که تخصّصا

حتی اگر کلام حق باشد و خصوصیت غناء و طرب انگیز باشد حرام می باشد. و در 

این مساله بین کلام حق و باطل تفاوت وجود ندارد. البته روایات که در بعضی موارد 

دال بر حرمت غناء و در بعضی مورد هم دال بر جواز اســت، از مستثنیات غناء بوده 

ی خارج اســت. و در مساله، صرفا طرب انگیز و ایجاد طرب در 
ّ
و از تحت حکم کل

نوع و عرف افراد در حرمت غناء کافی است، نظر مشترک و موافق با هم دارند. 
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